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فوتبـــال ایـــران امروز بیـــش از آنکه بـــه یک »منبع پـــول جدید« 
نیاز داشـــته باشـــد، به منطـــق جدیدی بـــرای پول خـــرج کردن 

دارد. نیاز 
تـــا زمانـــی که حـــق پخـــش تعییـــن تکلیـــف نشـــود، درآمـــد روز 
مســـابقه رشـــد نکنـــد، فعالیت تجـــاری باشـــگاه‌ها توســـعه پیدا 
نکنـــد، آکادمی‌ها به کارخانه بازیکن‌ســـازی تبدیل نشـــوند و بازار 

انتقـــال بازیکن به یک منبع واقعی درآمد بدل نشـــود، باشـــگاه‌ها 
همچنـــان بـــرای پرداخـــت هزینه‌هـــای امـــروز، بـــه منابـــع فردا 
وابســـته خواهنـــد بود و منابع فـــردا هم بالاخره تمام می‌شـــوند.

اروپـــا یک‌شـــبه به فوتبال میلیاردی نرســـید. پشـــت ایـــن اعداد، 
ســـال‌ها اصلاح ســـاختار، شـــفافیت، قانونگذاری و پذیرش یک 
اصل ســـاده قـــرار دارد: باشـــگاهی که درآمـــد نـــدارد، نباید اجازه 

داشـــته باشـــد بی‌محابا هزینه کند.
فوتبـــال ایـــران اگر می‌خواهـــد از چرخه بدهی خارج شـــود، لازم 
نیســـت فوتبال اروپا را کپی کند؛ کافی اســـت همین اصل ســـاده 
را جدی بگیـــرد. پول باید از فوتبال بیاید، نـــه اینکه فوتبال دائماً 
دنبـــال پول بدود. و بدهی، اگر قرار اســـت مهار شـــود، باید پیش 

از آنکه به ورشکســـتگی برســـد، مهار شود.

گره‌ای که با حق پخش باز می شود

گفت‌وگو

امیر عابدینی: فوتبال ایران به 
تصمیم‌های شجاعانه نیاز دارد

امیـــر عابدینـــی، مدیـــر پیشـــین فوتبـــال، بـــا تأکید بر 
ضرورت اصلاح ســـاختار فوتبال ایـــران، تقویت فوتبال 
افزایـــش  و  تصمیم‌گیـــری  در  تخصص‌گرایـــی  پایـــه، 
مسئولیت‌پذیری مدیران، اظهار داشت که عبور فوتبال 
ایران از شـــرایط موجود نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و 

سخت است.
عابدینی با اشاره به ضرورت بازسازی مسیر توسعه فوتبال 
ایران گفت: »اگر قرار اســـت فوتبال را اصلاح کنیم، باید 
این مســـیر را از پایه آغاز کنیم. فوتبـــال فقط لیگ برتر، 
لیگ دسته اول و لیگ دسته دوم نیست. باید لیگ‌های 
مدارس و دانشگاه‌ها، مسابقات استانی و بین‌استانی را 
جـــدی بگیریم و یک زنجیره کامل برای توســـعه فوتبال 

ایجاد کنیم.«
وی افـــزود: »حتـــی مســـائل اجرایـــی مانند مســـافت، 
حمل‌ونقل، اســـکان و نحوه برگزاری مســـابقات باید از 
قبل پیش‌بینی شود. نمی‌توان مسابقات را برگزار کرد و 
بعد به فکر مشـــکلات آن افتاد. فوتبال یک چرخه است 

و تمام اجزای این چرخه باید در کنار هم دیده شوند.«
این مدیر پیشین فوتبال، سازماندهی، هدایت و کنترل 
را از دیگر مشـــکلات فوتبال ایران دانســـت و عنوان کرد: 
»وقتی مســـابقات مرتب بـــه تعویق می‌افتـــد یا جابه‌جا 
می‌شـــود، نشان می‌دهد که در ســـازماندهی رقابت‌ها با 
مشکل مواجه هستیم. برای اداره فوتبال باید سازوکاری 

منسجم و مشخص وجود داشته باشد.«
عابدینـــی با تأکید بر ضرورت ارزیابی مدیران بر اســـاس 
عملکردشـــان تصریح کـــرد: »مدیر باید بـــا کارنامه‌اش 
ارزیابی شـــود. روابط، توصیه‌ها و مناســـبات نباید جای 
ضابطه را بگیرد. اگر مدیری عملکرد خوبی داشته، باید 
از او حمایت شـــود و اگر کارنامه قابـــل قبولی ندارد، باید 

مسئولیت آن را بپذیرد.«
وی با اشاره به فاصله فوتبال ایران با سطح واقعی فوتبال 
آســـیا گفت: »نباید فقط به نام و ســـابقه بزرگان گذشته 
تکیـــه کنیـــم. اینکه در گذشـــته چه کســـانی در فوتبال 
ایران بوده‌اند، برای امروز کافی نیست. فوتبال امروز به 
هدایت، سازماندهی، دانش، مربیان توانمند و بازیکنان 
تربیت‌شـــده نیاز دارد و همـــه اینها باید در یک مجموعه 

منسجم قرار بگیرند.«
عابدینـــی در ادامـــه آکادمی‌ها را یکـــی از پایه‌های اصلی 
اصلاح فوتبال دانست و گفت: »آکادمی‌ها باید مدیریت 
مناســـب، هدایت عمومـــی، بودجه و امکانات داشـــته 
باشند. باید ببینیم آکادمی‌های فوتبال ایران چه ارتباط 
فنی و تخصصی مستمری با آکادمی‌های بزرگ دنیا دارند. 
اگر چنین ارتباطی ایجاد شـــود، نگرانی خانواده‌ها درباره 

آینده ورزشی فرزندانشان نیز کاهش پیدا می‌کند.«
وی افزود: »ما باید مربیان مســـتعد را شناسایی کنیم و 
برای آموزش آنها سرمایه‌گذاری داشته باشیم. حتی باید 
مربیان جوان را برای دوره‌های تخصصی به آکادمی‌های 
بـــزرگ دنیا اعزام کنیم. اگر امروز برای فوتبال پایه هزینه 
نکنیم، فردا هزینه بســـیار بیشـــتری برای حل مشکلات 

فوتبال حرفه‌ای پرداخت خواهیم کرد.«
ایـــن مدیر پیشـــین فوتبـــال با تأکیـــد بر اینکـــه مفهوم 
زیرســـاخت در فوتبـــال تنها به ورزشـــگاه و زمین تمرین 
محدود نمی‌شود، اظهار داشت: »زیرساخت فقط زمین 
و امکانات فیزیکی نیســـت. ســـاختار مدیریتی، هدایت 
و کنترل، تخصص فنی و دانش آکادمیک نیز بخشـــی از 

زیرساخت فوتبال هستند.«
عابدینی ادامه داد: »متأســـفانه فوتبال را به محل تقابل 
باشـــگاه‌ها، افراد و حتی کارشناســـان تبدیـــل کرده‌ایم. 
جامعه به جای این مناقشـــه‌های رســـانه‌ای به ســـخنان 
کارشناســـی و تخصصـــی نیـــاز دارد. مســـئولان نیـــز باید 

خودشان را در جایگاه خدمت و پاسخگویی ببینند.«
وی در خصوص مسئولیت نتایج فوتبال ایران نیز گفت: 
»مســـئولیت نتایج باید متوجه نهادی باشـــد که اختیار 
چرخه فوتبال را در اختیار دارد. وقتی فدراسیون فوتبال 
اختیارات گسترده‌ای دارد، طبیعتاً باید در برابر عملکرد 
فوتبال نیز پاســـخگو باشـــد. نمی‌توان اختیار داشت اما 

مسئولیت را نپذیرفت.«
عابدینی با اشـــاره به تفاوت مســـیر توسعه فوتبال اروپا با 
ایران تأکید کرد: »مدیر باید تصمیم بگیرد و مســـئولیت 
تصمیـــم خودش را هم بپذیرد. یکی از مشـــکلات ما این 
است که بعضی تصمیم‌گیران از پیامد تصمیم‌های خود 
می‌ترسند، در حالی که اصلاح فوتبال بدون تصمیم‌های 

سخت امکان‌پذیر نیست.«
وی افزود: »در تاریخ فوتبال ایران نیز تصمیم‌های مهمی 
گرفته شـــده که شـــاید در زمان خود بـــا مخالفت‌هایی 
مواجه بوده‌اند، اما بعدها آثار آنها مشخص شده است. 
تصمیم‌های داریوش مصطفوی، محمد دادکان و صفایی 
فراهانی را می‌توان از این منظر بررســـی کرد. 
شـــجاعت در تصمیم‌گیری یکی از عوامل 

مهم اصلاح مسیر فوتبال است.«
عابدینـــی همچنیـــن دربـــاره ســـاختار 
تصمیم‌گیـــری در ورزش گفت: »به جای 
اینکـــه همـــه مســـائل را در یک شـــورای 
عالـــی ورزش متمرکز کنیم، بهتر اســـت 
برای رشـــته‌ها و فدراســـیون‌های مختلف 
کمیته‌هـــای تخصصی داشـــته باشـــیم 
تـــا تصمیم‌هـــا تحت تأثیـــر افراد و 
مناســـبات غیرتخصصـــی قـــرار 

نگیرد.«
وی ادامـــه داد: »فوتبال ایران 
کـــم  توانمنـــد  کارشـــناس 
نـــدارد. افراد زیـــادی داریم 
که می‌تواننـــد برای اصلاح 
فوتبال نسخه ارائه کنند. 
ایـــن ظرفیـــت  از  بایـــد 
و  کنیـــم  اســـتفاده 
اجازه بدهیم اهالی 
دربـــاره  فوتبـــال 
تصمیم  فوتبـــال 

بگیرند.«

وقتی دربـــاره چالـــش اقتصادی فوتبـــال ایران 
صحبـــت می‌کنیـــم، بحـــث معمولاً خیلـــی زود 
بـــه یک جملـــه ختم می‌شـــود: باشـــگاه‌ها پول 

ندارند.
امـــا شـــاید ســـؤال درســـت‌تر ایـــن باشـــد کـــه 
چـــرا باشـــگاه‌های فوتبـــال ایـــران پـــول تولید 

؟ نمی‌کننـــد
ایـــن تفـــاوت کوچکـــی نیســـت. فوتبـــال اروپا 
سال‌هاســـت نشـــان داده کـــه باشـــگاه فوتبال 
باشـــد؛  اقتصـــادی  بنـــگاه  یـــک  می‌توانـــد 
مجموعه‌ای کـــه درآمد تولید می‌کند، ســـرمایه 
جـــذب می‌کنـــد، بازیکـــن می‌ســـازد، بازیکـــن 
می‌فروشـــد و متناســـب بـــا درآمـــدش هزینـــه 
می‌کنـــد. فوتبـــال ایـــران امـــا سال‌هاســـت در 
نقطـــه مقابـــل ایـــن مـــدل حرکـــت می‌کنـــد؛ 
هزینه‌هـــا واقعـــی و روزافزون‌اند، امـــا درآمدها 
یـــا وجـــود ندارنـــد یا بـــه انـــدازه هزینه‌ها رشـــد 

نکرده‌انـــد.
فوتبـــال باشـــگاهی اروپـــا در ســـال ۲۰۲۵ بـــرای 
نخســـتین بـــار از مـــرز ۳۰ میلیـــارد یـــورو درآمد 
عبـــور کـــرد؛ رشـــدی بیـــش از ۱۳ میلیـــارد یورو 
در یـــک دهـــه. ایـــن عـــدد حاصل یـــک معجزه 
اقتصادی نیســـت. پشـــت این رقم، ســـاختاری 
متنـــوع از منابـــع درآمـــدی قـــرار دارد؛ حـــق 
پخـــش، درآمد تجـــاری، فروش بلیـــت، درآمد 

روز مســـابقه و البتـــه بـــازار نقل‌وانتقـــالات.
در میـــان ۲۰ باشـــگاه پردرآمد جهـــان نیز بخش 
قابـــل توجهی از درآمـــد از فعالیت‌های تجاری، 
حـــق پخـــش و روز مســـابقه به دســـت می‌آید. 
یعنی باشـــگاه برای ادامه حیـــات اقتصادی خود 

فقط به یک جیب وابســـته نیســـت.
این نخســـتین درس برای فوتبال ایران اســـت؛ 

درآمد باید چندپایه باشـــد.

باشـــگاهی کـــه تمام حیـــات اقتصـــادی‌اش به 
یـــک کارخانه، یک نهـــاد دولتی، یک اسپانســـر 
یا بودجه عمومی وابســـته اســـت، در واقع مدل 
درآمـــدی نـــدارد؛ فقط یـــک منبع بـــرای تأمین 

دارد. هزینه 
امـــا داســـتان فوتبـــال اروپا فقـــط دربـــاره پول 
درآوردن نیســـت. بخش مهم‌تـــر ماجرا به نحوه 

خرج کـــردن مربوط می‌شـــود.
اورتـــون در فصـــل 2025-۲۰۲4، بـــا وجـــود ثبت 
درآمـــدی رکوردشـــکن، نســـبت دســـتمزد بـــه 
درآمـــد خود را از ۸۱ درصد بـــه ۷۴ درصد کاهش 
داد. شـــاید در نـــگاه اول ایـــن فقـــط یـــک عدد 
باشـــد، امـــا پشـــت همین عـــدد یـــک تصمیم 
مدیریتـــی مهـــم قـــرار دارد: هزینـــه باید تحت 

کنتـــرل درآمد باشـــد.
در فوتبـــال حرفـــه‌ای، افزایـــش بودجـــه لزوماً 
نشـــانه مدیریت بهتر نیســـت. اگر درآمد رشـــد 
نکنـــد و هزینه‌هـــا بالا برونـــد، باشـــگاه فقط با 
ســـرعت بیشـــتری بـــه ســـمت بدهـــی حرکت 

می‌کنـــد.
اروپـــا برای جلوگیـــری از چنیـــن وضعیتی فقط 
به توصیـــه اکتفا نکرده اســـت؛ قانون ســـاخته 
و بـــرای نقـــض آن مجازات تعیین کرده اســـت.
یوفـــا در چهارچـــوب مقـــررات پایـــداری مالی، 
از جملـــه نســـبت هزینـــه تیـــم و قانـــون درآمد 
فوتبـــال را دنبـــال می‌کند. نســـبت هزینه تیم، 
هزینه‌هـــای مرتبـــط بـــا بازیکنـــان، مربیـــان و 
برخـــی هزینه‌هـــای مرتبط را به ســـقفی معادل 

۷۰ درصـــد درآمد باشـــگاه محـــدود می‌کند. در 
بخـــش دیگر نیز بـــرای زیان تجمعی باشـــگاه‌ها 
محدودیت‌هایـــی در نظر گرفته شـــده اســـت.
امـــا مهم‌تـــر از خـــود قانـــون، پیامـــد نقض آن 

. ست ا
نیوکاســـل بـــه دلیل تخلـــف از مقـــررات مالی با 
جریمـــه نقدی مواجه شـــد. اســـتون‌ویلا نیز به 
دلیـــل عبور از ســـقف هزینه تیم جریمه شـــد و 
یوونتوس بـــرای رعایت الزامـــات مالی، توافقی 

چندســـاله با یوفـــا انجام داد.
ایـــن جریمه‌ها یک پیام روشـــن دارنـــد: قانون 
مالـــی زمانـــی معنـــا پیـــدا می‌کند کـــه نقض آن 

برای باشـــگاه هزینه داشـــته باشـــد.
در فوتبـــال ایـــران، مســـأله دقیقـــاً از همین‌جا 
آغاز می‌شـــود. وقتی باشـــگاه می‌داند می‌تواند 
بیشـــتر هزینه کند و بعد، بدهـــی را به فصل بعد 
منتقـــل کند، بدهی دیگر یک خطر نیســـت؛ به 

بخشـــی از مدل اداره باشـــگاه تبدیل می‌شود.

در انگلیـــس حتی مجازات می‌توانـــد از جریمه 
مالـــی نیز فراتـــر برود. کســـر امتیاز، مســـتقیماً 
بـــه نتیجـــه ورزشـــی باشـــگاه ضربـــه می‌زنـــد. 
اورتـــون و ناتینگهـــام فارســـت نمونه‌هایـــی از 
باشـــگاه‌هایی هســـتند کـــه در ســـال‌های اخیر 
با چنین مجازاتی مواجه شـــدند. لسترســـیتی 
نیز بـــه دلیل نقض مقررات مالی با کســـر امتیاز 

روبه‌رو شـــد.
این همان نقطه‌ای اســـت که یـــک مدیر فوتبال 
به‌خوبـــی آن را درک می‌کنـــد: اگر اشـــتباه مالی 

مســـتقیماً روی زمیـــن فوتبـــال هزینه داشـــته 
باشـــد، دیگر نمی‌تـــوان آن را نادیـــده گرفت.

اما شـــاید مهم‌ترین تجربه بـــرای فوتبال ایران، 
باشد. اسپانیا  تجربه 

بـــا چالـــش بدهـــی مواجـــه  لالیـــگا ســـال‌ها 
بـــود. باشـــگاه‌هایی با مشـــکلات مالـــی جدی، 
بدهی‌هـــای  و  پرداخت‌نشـــده  دســـتمزدهای 
سنگین به ســـازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی 
وجود داشـــتند. نقطه تغییـــر، ایجاد چهارچوب 

کنتـــرل اقتصـــادی در ســـال ۲۰۱۳ بود.

منطق ســـاده بود؛ باشـــگاه حق ندارد بیشـــتر از 
تـــوان اقتصادی خـــود هزینه کند.

ســـقف دستمزد هر باشگاه بر اساس درآمدهای 
مورد انتظـــار، هزینه‌های ســـاختاری و تعهدات 
مالـــی آن تعییـــن می‌شـــود. اگـــر باشـــگاهی از 
ســـقف عبور کند، بـــرای ثبت بازیکـــن جدید یا 
تمدیـــد برخـــی قراردادها بـــا محدودیت مواجه 

می‌شـــود تا دوباره بـــه تعادل مالی برســـد.
ایـــن یعنـــی کنترل مالـــی پیش از شـــکل‌گیری 

مســـأله، نه بعد از ورشکســـتگی.
حتـــی باشـــگاه‌هایی مانند بارســـلونا نیـــز برای 
هماهنگ شـــدن با مقررات مالـــی لالیگا ناچار 
بـــه فـــروش بخشـــی از دارایی‌هـــا و اســـتفاده 
از ابزارهـــای مالـــی شـــدند. شـــاید ایـــن مـــدل 
کامـــل نباشـــد و محدودیت‌هـــای آن گاهـــی به 
بخش‌هایی از باشگاه فشـــار وارد کند، اما اصل 
ماجرا روشن است: باشـــگاه باید پیش از خرج 

کردن، تـــوان پرداخـــت هزینـــه را ثابت کند.

آلمـــان نیـــز مســـیر متفاوتـــی را طـــی کرده اســـت. 
قانون ۱+۵۰ که در شـــکل ســـنتی خود اکثریت حق 
رأی را در اختیار اعضای باشـــگاه قرار می‌دهد، فقط 
یـــک قانون مالکیتی نیســـت؛ بخشـــی از فلســـفه 
باشـــگاهداری آلمان است؛ فلســـفه‌ای که بر ثبات، 
کنترل هزینه و ارتباط باشـــگاه با هوادار تأکید دارد.
نتیجـــه الزامـــاً بـــه معنـــای بی‌نقص بـــودن فوتبال 
آلمـــان نیســـت، اما ســـاختار مالـــی نســـبتاً باثبات 
بوندس‌لیـــگا نشـــان می‌دهد که فوتبـــال حرفه‌ای 
می‌تواند بدون مســـابقه بی‌پایـــان برای جذب پول 

بیشـــتر نیز مدیریت شـــود.
حالا ســـؤال اصلی بـــه فوتبال ایـــران برمی‌گردد. آیا 
بایـــد دقیقاً قانـــون انگلیـــس را اجرا کنیـــم؟ نه. آیا 
باید نســـخه لالیگا را کپی کنیـــم؟ باز هم نه. فوتبال 
ایران ســـاختار اقتصادی، مالکیت، بازار رسانه‌ای و 
حتی شـــرایط حقوقی متفاوتی دارد. آنچه می‌تواند 
از اروپـــا بیاموزد، منطق پشـــت این قوانین اســـت. 
نخســـت اینکه درآمد بایـــد متنوع و واقعی باشـــد. 
دوم اینکـــه هزینـــه باید بـــا درآمد ارتباط مســـتقیم 
داشـــته باشد. ســـوم اینکه حسابرســـی و اطلاعات 
مالـــی بایـــد شـــفاف و قابـــل اتـــکا باشـــد و چهارم، 
مهم‌تـــر از همـــه، تخلف بایـــد پیامد واقعی داشـــته 

. شد با
اگر باشـــگاهی زیـــان انباشـــته دارد، نمی‌تواند صرفاً 
با تغییر مدیـــر یا تزریق پول جدید، صورت مســـأله 
را پـــاک کند. اگر باشـــگاهی بیـــش از توانش قرارداد 
می‌بنـــدد، نبایـــد بتوانـــد بدهـــی را بـــه فصـــل بعد 
منتقل کنـــد و دوباره همـــان مســـیر را ادامه دهد.

دو درس اروپایی برای فوتبال ایران

پول از کجا می‌آید، بدهی چگونه مهار می‌شود؟
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نکته روز

 فوتبال ایران سال‌هاســـت با یـــک تناقض بزرگ 
زندگـــی می‌کنـــد؛ فوتبالی که میلیون‌هـــا هوادار 
دارد، ورزشـــگاه‌هایی کـــه برای مســـابقات مهم 
پر می‌شـــوند، بازیکنانی که در بـــازار بین‌المللی 
مشـــتری دارنـــد و تیـــم ملـــی‌ای کـــه همچنـــان 
یکـــی از قدرت‌هـــای ســـنتی آسیاســـت، امـــا در 
ســـوی دیگر، باشـــگاه‌هایی قـــرار دارنـــد که هر 
ســـال بیشـــتر از ســـال قبل زیان می‌کنند. این 
دیگر یک هشـــدار ســـاده نیســـت؛ یـــک چالش 

ســـاختاری است.
زیان انباشـــته ۱۰ باشـــگاه لیگ برتری در 4 فصل 
پیاپـــی، تصویری روشـــن از وضعیـــت اقتصادی 
فوتبـــال ایران ارائـــه می‌دهد. این رقم در ســـال 
۱۴۰۱ حـــدود ۸۴۰ میلیـــارد تومان بود، در ســـال 
۱۴۰۲ بـــه ۱۷۰۰ میلیـــارد تومان رســـید، در ســـال 
۱۴۰۳ از مـــرز ۲۱۳۸ میلیـــارد تومـــان عبور کرد و 
در ســـال ۱۴۰۴ بـــه ۳۱۳۶ میلیارد تومان رســـید. 
4 عدد کـــه اگر کنـــار هم قـــرار بگیرند، بیشـــتر 
از آنکه یک صورت مالی باشـــند، شـــبیه پرونده 
پزشـــکی بیماری هســـتند که هر سال وضعیتش 

وخیم‌تر شـــده است.
حتـــی رئیس فدراســـیون فوتبال نیز نســـبت به 
ادامه این روند هشـــدار داده و احتمال رســـیدن 
زیـــان انباشـــته باشـــگاه‌های ایرانی بـــه حدود 4 
هـــزار میلیـــارد تومان در ســـال جـــاری را مطرح 
کرده اســـت. ایـــن هشـــدار را نمی‌تـــوان تنها با 
چند جملـــه دربـــاره مشـــکلات اقتصـــادی کنار 
گذاشـــت. مســـأله، آینـــده مـــدل اداره فوتبـــال 
ایران اســـت. ســـؤال ساده اســـت؛ باشگاهی که 
درآمـــد واقعی نـــدارد، چگونه می‌تواند هر ســـال 

بیشـــتر هزینه کند؟
پاســـخ این ســـؤال، بخـــش مهمی از مشـــکلات 

فوتبـــال ایـــران را روشـــن می‌کنـــد. فوتبـــال در 
بسیاری از کشـــورهای دنیا یک صنعت است؛ در 
ایران اما هنوز بیشـــتر شـــبیه یک هزینه عمومی 
اداره می‌شـــود. در فوتبال حرفه‌ای، باشگاه باید 
متناســـب با درآمدش هزینه کند. درآمد از حق 
پخش تلویزیونی، فروش بلیت، اسپانســـرینگ، 
فـــروش محصـــولات، درآمد تجـــاری، ترانســـفر 
بازیکنـــان و فعالیت‌هـــای اقتصـــادی پیرامـــون 
برنـــد باشـــگاه ایجـــاد می‌شـــود، امـــا در فوتبال 
ایـــران بخش عمده ایـــن زنجیره یا وجـــود ندارد 

یا ســـهم آن بســـیار ناچیز است.
بـــه همین دلیل اســـت که وقتی دربـــاره فوتبال 
از میلیاردهـــا دلار  اروپـــا صحبـــت می‌کنیـــم، 
درآمـــد حرف می‌زنیـــم و وقتی به فوتبـــال ایران 
می‌رســـیم، صحبـــت اصلـــی دربـــاره میلیاردهـــا 
تومان زیان اســـت. این تفاوت، تفاوت استعداد 
بازیکنـــان یـــا علاقـــه مردم نیســـت؛ تفـــاوت در 

ســـاختار است.
باشـــگاه‌ها   ، ل فوتبـــا رگ  بـــز ی  رهـــا ا باز ر  د
توانســـته‌اند هـــوادار را بـــه مشـــتری اقتصـــادی 
تبدیـــل کننـــد. هـــوادار فقـــط کســـی نیســـت 
کـــه ۹۰ دقیقـــه روی ســـکو بنشـــیند؛ او بلیـــت 
می‌خـــرد، پیراهن می‌خرد، اشـــتراک رســـانه‌ای 
تهیـــه می‌کنـــد و در اقتصاد باشـــگاه نقش دارد. 
حـــق پخـــش تلویزیونـــی نیـــز بخش مهمـــی از 
درآمـــد باشگاه‌هاســـت و قراردادهـــای تجـــاری، 
اسپانســـرینگ و فروش بازیکن نیز به آن اضافه 

می‌شـــود.
مهم‌تریـــن  از  یکـــی  هنـــوز  یـــران،  ا در  امـــا 
دارایی‌هـــای فوتبـــال یعنی »حق پخـــش« عملاً 
به یک مســـأله حل‌نشـــده تبدیل شـــده است.
گزارش‌هـــای منتشرشـــده درباره بودجه ســـال 
۱۴۰۵، ســـهم باشـــگاه‌های ایرانـــی از حق پخش 
مســـابقات داخلی را حـــدود ۴۷۰ میلیارد تومان 
نشـــان می‌دهد؛ در حالی که ارقام مطرح‌شـــده 
دربـــاره درآمد صداوســـیما از پخش مســـابقات 
فوتبـــال، فاصلـــه بســـیار بزرگـــی میـــان ارزش 
تولیدشـــده توســـط فوتبال و ســـهم باشـــگاه‌ها 
از ایـــن ارزش را نشـــان می‌دهـــد. یعنـــی فوتبال 

از ۸۴۰ میلیارد تا ۳۱۳۶ میلیارد تومان در 4 فصل؛ باشگاه‌ها هر سال بیشتر هزینه می‌کنند و کمتر درآمد می‌سازند

قطار زیان انباشته فوتبال ترمز ندارد
خـــود  مخاطـــب  از  امـــا  دارد،  مخاطـــب 
درآمـــد کافی نـــدارد. این شـــاید بزرگ‌ترین 

پارادوکـــس فوتبـــال ایران باشـــد.
در چنیـــن شـــرایطی، باشـــگاه بـــرای تأمین 
هزینه‌هایش به اسپانســـر وابسته می‌شود. 
اما اسپانســـر در بســـیاری از موارد، یک برند 
مســـتقل بازار نیست؛ بلکه شـــرکتی است 
که بـــه مالک یـــا مجموعه صنعتی وابســـته 
اســـت. بنابرایـــن فوتبـــال وارد چرخـــه‌ای 
می‌شـــود کـــه در آن درآمـــد واقعـــی ایجـــاد 
نمی‌شـــود و تنهـــا منبع تأمیـــن هزینه تغییر 
می‌کنـــد. ایـــن همان جایی اســـت که مدل 
»خصولتـــی« فوتبال ایران خودش را نشـــان 
می‌دهـــد؛ مدلی کـــه نه کاملاً دولتی اســـت 

و نه واقعـــاً خصوصی.
باشـــگاهی که بـــه منابع عمومی یـــا صنایع 
بـــزرگ متصل اســـت، می‌تواند بـــدون آنکه 
ابتدا درآمد متناســـبی ایجاد کند، وارد بازار 
نقل‌وانتقالات شـــود و هزینه‌های ســـنگینی 
انجـــام دهـــد. نتیجه نیز مشـــخص اســـت: 
باشـــگاهی که از منابع غیرتجاری اســـتفاده 
می‌کنـــد، ســـقف هزینـــه را بـــالا می‌بـــرد و 
باشـــگاه‌های دیگـــر را هـــم مجبـــور می‌کند 
بـــرای عقب نمانـــدن، وارد همین مســـابقه 
شـــوند. در نهایـــت، همـــه هزینـــه می‌کنند 

اما کســـی درآمد نمی‌ســـازد.
ایـــن چرخـــه، خطرناک‌تـــر از یـــک قـــرارداد 
گران یـــا یک فصـــل پرهزینه اســـت. زیرا به 
مـــرور، فرهنـــگ مدیریتـــی فوتبـــال را تغییر 
می‌دهـــد. مدیـــر باشـــگاه دیگر بـــه این فکر 
نمی‌کنـــد کـــه چگونـــه درآمـــد ایجـــاد کند؛ 
مســـأله اصلـــی ایـــن می‌شـــود کـــه چگونه 
منابع بیشـــتری برای فصل آینده پیدا کند.

در چنیـــن مدلـــی، بازیکـــن گران‌قیمـــت 
تبدیل به نشـــانه موفقیت می‌شود و قرارداد 
ســـنگین، جای برنامه اقتصادی را می‌گیرد.
بازیکن خارجـــی جذب می‌شـــود، اما کمتر 
کســـی از خـــود می‌پرســـد این قـــرارداد چه 
میزان بازگشـــت ســـرمایه خواهد داشـــت. 
باشـــگاه میلیون‌هـــا تومـــان یـــا میلیاردهـــا 
تومـــان بـــرای یک بازیکـــن هزینـــه می‌کند، 
اما همزمان آکادمی باشـــگاه، استعدادیابی 
و بازیکن‌ســـازی همچنـــان در حاشـــیه قرار 
دارنـــد. در فوتبال حرفـــه‌ای، بازیکن جوان 
فقـــط یک اســـتعداد نیســـت؛ یـــک دارایی 

اقتصادی اســـت.
باشـــگاهی کـــه بازیکـــن می‌ســـازد، هـــم از 
عملکـــرد ورزشـــی او ســـود می‌بـــرد و هـــم 
می‌توانـــد در زمـــان مناســـب از انتقالـــش 
درآمد کســـب کند. اما وقتی بازیکن‌ســـازی 
ضعیف باشد، باشـــگاه مجبور می‌شود برای 
هر فصـــل دوبـــاره بـــه بـــازار نقل‌وانتقالات 
برود و برای خرید همـــان چیزی هزینه کند 
که می‌توانســـت خـــودش تولید کنـــد. این 

یعنـــی وابســـتگی دائمی بـــه هزینه.

وقتی درباره 
فوتبال اروپا 
صحبت 

می‌کنیم، از 
میلیاردها 
دلار درآمد 

حرف می‌زنیم 
و وقتی به 

فوتبال ایران 
می‌رسیم، 
صحبت 

اصلی درباره 
میلیاردها 
تومان زیان 
است. این 

تفاوت، تفاوت 
استعداد 
بازیکنان یا 
علاقه مردم 

نیست؛ تفاوت 
در ساختار 

است

گزارش یک

محمدرضا رحیم‌پور
خبر‌نگار

 صاحب ‌امتیـاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
 مجری: مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

 رئیس هیأت مدیره: صادق حسین جابری انصاری
 مدیرعامل و مدیر مسئول : علی متقیان

 سردبیر ارشد مؤسسه: هادی خسرو شاهین
 سردبیر ایران ورزشی: علی جوادی

 تلفن: 14 ــ88504113   نمابر: 84711173 
 چاپ: چاپخانه مؤسسه جام جم

 سازمان آگهی‌ها: 1877 - 88501300  ــ 88746583 
 امور مشترکین: 88748800  ــ  88521954 
 نشانی: تهران، خیابان خرمشهر، شماره 208 

 صندوق پستی: 15875-5388

از ســـوی دیگـــر، نابرابـــری منابـــع نیـــز 
رقابـــت را از حالت طبیعـــی خارج کرده 
است. وقتی یک باشـــگاه می‌تواند چند 
صد میلیارد تومان هزینه کند و باشـــگاه 
دیگری بـــا منابع بســـیار محدودتر وارد 
همان مسابقه شـــود، دیگر نمی‌توان از 
رقابت اقتصادی متـــوازن صحبت کرد.

در چنیـــن شـــرایطی، بخـــش خصوصی 
واقعـــی نیز انگیـــزه چندانی بـــرای ورود 
نـــدارد. ســـرمایه‌گذار خصوصـــی بایـــد 
بتواند چشـــم‌انداز بازگشـــت ســـرمایه 
را ببینـــد. وقتـــی حق پخش مشـــخص 
نیســـت، درآمـــد روز مســـابقه ناچیـــز 
اســـت، درآمد تجـــاری محدود اســـت و 
بخش بزرگی از بازار تحـــت تأثیر منابع 
دولتـــی و صنعتـــی قـــرار دارد، طبیعـــی 
اســـت که ســـرمایه‌گذار از خود بپرسد؛ 
چرا باید وارد چنین بازاری شـــوم؟ و این 
دقیقـــاً همان نقطه‌ای اســـت که فوتبال 

ایران بایـــد نگران آن باشـــد.
خطـــر اصلی فقـــط حذف یک باشـــگاه 
از آســـیا یا شکســـت یـــک تیـــم در یک 
 ، رگ‌تـــر بز خطـــر   . نیســـت بقه  مســـا
ســـاختار  تدریجـــی  شـــدن  فرســـوده 
باشـــگاهداری است؛ ســـاختاری که اگر 
اصلاح نشـــود، دیر یـــا زود هزینه‌هایش 
از تـــوان منابـــع موجـــود عبـــور خواهد 

. د کر
فدراسیون فوتبال و کمیته صدور مجوز 
حرفه‌ای تـــاش کرده‌اند با قوانین مالی 
و الزامـــات حرفـــه‌ای، باشـــگاه‌ها را بـــه 
ســـمت انضباط اقتصادی سوق دهند. 
امـــا توقف ایـــن قطار با چند بخشـــنامه 
ممکن نیســـت. وقتی مدل درآمدزایی 
اصلاح نشـــده، نمی‌توان تنها از باشگاه 
خواســـت هزینه‌هایش را کاهش دهد. 
فوتبـــال ایـــران پیش از هر چیـــز به یک 
مـــدل اقتصـــادی جدید نیـــاز دارد. حق 

پخش باید تعیین تکلیف شـــود. درآمد 
روز مســـابقه بایـــد افزایـــش پیـــدا کند. 
باشـــگاه‌ها باید از وابســـتگی بـــه منابع 
عمومـــی فاصله بگیرنـــد. مالکیت باید 
شـــفاف شـــود. هزینه‌کرد باید با درآمد 
واقعی ارتباط داشـــته باشـــد و مهم‌تر از 
همه، باشـــگاه باید از یک مصرف‌کننده 
منابع به یـــک تولیدکننده درآمد تبدیل 
شـــود. در غیـــر این صـــورت، هر ســـال 
با یک عـــدد بزرگ‌تـــر روبـــه‌رو خواهیم 
شـــد؛ ۸۴۰ میلیارد، ۱۷۰۰ میلیارد، ۲۱۳۸ 
میلیـــارد، ۳۱۳۶ میلیارد و شـــاید 4 هزار 
میلیـــارد تومـــان. اما عدد بعـــدی فقط 

یک عـــدد نخواهد بود.
پشـــت آن، باشـــگاه‌هایی قرار دارند که 
ممکن اســـت دیگـــر توان ادامـــه دادن 
نداشـــته باشـــند؛ هوادارانی که سرمایه 
عاطفی‌شـــان را از دســـت می‌دهنـــد و 
فوتبالی کـــه بخش مهمـــی از اعتبارش 
را خـــرج ســـاختاری کرده کـــه هنوز بلد 
نیســـت از محبوبیت خود پول بســـازد.

فوتبـــال ایـــران اســـتعداد دارد، هـــوادار 
دارد، تاریـــخ دارد و حتـــی بـــازار بالقـــوه 
دارد. آنچـــه ندارد، یک مـــدل اقتصادی 
پایـــدار بـــرای تبدیـــل ایـــن ظرفیت‌هـــا 
بـــه درآمـــد اســـت. چـــراغ ورزشـــگاه‌ها 
هنوز روشـــن اســـت. ســـکوها هنـــوز پر 
می‌شـــوند و مردم هنـــوز بـــرای فوتبال 
هزینه عاطفی می‌کننـــد. اما اگر فوتبال 
همچنـــان بیشـــتر از آنکه درآمـــد تولید 
کند، زیـــان تولید کند، یک روز مســـأله 
دیگـــر خامـــوش شـــدن نـــور ورزشـــگاه 
نخواهـــد بـــود؛ مســـأله ایـــن خواهـــد 
بـــود که چـــه کســـی هزینه روشـــن نگه 
داشـــتن آن را می‌پـــردازد. آن روز، دیگر 
با یـــک چالش مالـــی روبه‌رو نیســـتیم؛ 
با چالـــش موجودیت فوتبـــال حرفه‌ای 

ایـــران مواجهیم.

زیان انباشته؛ نقطه نگران کننده فوتبال


